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ذرد. یثانیه می نید. یاه میشما اینجا هستید. همین جا. همین حالا. دارید به صفحه کامپیوتر ن
لحظه از زندگ شما سپری میشود. زوم کنید. ی ثانیه گذشته است. اوه، حالا ی ثانیه دیر. ثانیهها و

دقیقهها میذرند. ی ساعت. ی روز. ی هفته. ی سال. امروز اینجاست و فردا نیست.
شما اینجا هستید، جای بر روی کره زمین. در این لحظه درباره چه چیزی فر مینید؟ هیچ چیز؟ یا

دارید به چیزی شبیه به این میاندیشید؟ «من چیزی بیش از این را میخواهم.»
بلـه، امـا بیشتـر از چـه چیـز؟ نمـرات خـوب؟ دوسـتان؟ مهمانیهـا؟ قـرار ملاقاتهـا؟ پـول ؟ لـوح فشـرده؟ یـا

لباسهای بیشتر؟
زمان را به خاطر بیاورید که چیزی که واقعاً میخواستید را به دست آوردید، و یا بالاخره با شخص که
مایل بودید قرار گذاشتید . . . آیا احساس را که بعد از به دست آوردن خواستهتان داشتید به یاد دارید؟
آیا احساس شما چیزی شبیه به این نبود؟ «آنونه که فر میردم، این تجربه نیز باعث تغییر و تحول در

زندگیام نشد.»
در این صورت چار مینید؟ آیا بار دیر به نقطه شروع باز میردید؟

شایـد تجربـه یـا آن چیـزی کـه امیـدوار بودیـد زنـدگیتان را تغییـر دهـد واقعـاً آن چیـزی نبـود کـه دنبـالش
میشتید. یا شاید به مقدار بیشتری از آن چیز یا تجربه احتیاج دارید؟ لباسهای بیشتر، لوحهای فشرده

بیشتر، قرار ملاقاتهای بیشتر، مهمانیهای بیشتر.
اما حت اگر بیشتر از این را هم نیز تجربه کنید باز با همان احساس و افار آزاردهنده باق خواهید ماند:

«من هنوز هم خواهان بیش از این هستم.»
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بنابراین شما بیش از این را میخواهید. بیشتر از ی چیزی. اما مطمئن نیستید که آن چیز چیست. مانند
این است که در زندگیتان چیزی دائماً شما را آزار میدهد. این احساس را دارید که در زندگ شما چیزی
کم است. احساس که به شما میوید باید چیزی بیش از این در زندگ وجود داشته باشد و معنای

زندگ بایست بیش از اینها باشد، و آنچه از زندگ حاصل میشود نیز باید بیش از اینها باشد.
با خود فر مینید: «آیا من ی وصله ناجور هستم؟ جریان چیست؟ مشل من چیست؟» احساس
آزاردهنده هنوز هم سر جای خود باق است و آنچه که تاکنون تجربه کردهاید آن را برطرف نساخته

است.
البته این چیزی نیست که درباره آن با دوستان خود حرف بزنید. اگر دوستان شما بدانند که چنین

افاری در ذهن دارید، حتماً خواهند گفت: «اوه . . . زندگ را خیل جدی مییری.»
اما احتمالا خود آنها نیز از این احساس آزاردهنده رنج میبرند. شاید آنها نیز افاری شبیه افار شما در
ذهن خود دارند. شاید همه گرفتار این فتنه سوت هستند که: «من مایل نیستم کس بداند واقعاً درباره

زندگ چه فر مینم.»
آیا تا به حال این احتمال را در نظر گرفتهاید که این احساس آزاردهنده شاید مربوط به خدا باشد؟ به
طور قطع خداوند در اطراف ماست و در مقابل چشمان غیر مسلح ما نامرئ است. اما خداوند در
قلمروهای فراتر از قلمروی خاک ما نیز وجود دارد. شاید پاسخ این معمای غیر قابل حل آن است که ما

به چیزی فراتر از قلمروی خود نیاز داریم تا این احساس آزاردهنده را از بین ببرد.
حال اگر خدا زندگ را طوری ساخته است که هیچ چیز در چارچوب این قلمرو ما را راض نند چه؟
حت داشتن چیزهای خوب مثل ی شغل موفق، ی زندگ خانوادگ سالم و یا ازدواج با کس که
واقعاً عاشقش هستیم. شاید حت با داشتن اینها نیز باز آن خلاء و پوچ وجود داشته باشد. شاید علیرغم
داشتن همه این چیزها باز هم آن احساس آزاردهنده بهبود نپذیرد. چرا؟ زیرا که همه اینها به این قلمرو

خاک تعلق دارند و ما به چیزی خارج از این قلمرو نیاز داریم تا زندگ ما را کامل سازد.
شاید خدا ما را اینونه خلق کرده است که او را جستجو کنیم.

در این باره فر کنید. اگر هر چیزی که میخواستیم یا به آن نیاز داشتیم در دنیای که در آن زندگ مینیم
قابل حصول بود، در این صورت دیر خدا را نمیخواستیم. دیر احساس نمیردیم که به خدا نیازمندیم.

و شاید خداوند احساس میند که خیل مهمتر از اینها است که نادیده گرفته شود.
بنابراین شما اینجا هستید. همین حالا. محتاج بیش از این هستید. خواهان بیش از این هستید. اما اگر آن

«بیشتری» که طالبش هستید در این دنیا یافت نمیشود چه؟ بعد چه؟ به کجا روی میآورید؟
اینجا را کلی کنید تا درباره این پدیده داستان را در کتاب مقدس بخوانید.

چرا عیس به تمام روابط که آن زن با مردان داشت اشاره میند؟ و این موضوع چه ارتباط با آب
حیات داشت؟

بهترین راه برای درک این داستان توجه نمودن به این موضوع است که عیس درباره دو نوع آب متفاوت
سخن میوید. ی از این آبها، آب طبیع درون چاه است (H2O معمول). آب مورد بحث دیر چیزی

است که عیس آن را «آب حیات» مینامد.
تفاوت بین این دو نوع آب چیست؟ عیس میوید که آب معمول تشن ما را برطرف نخواهد کرد، اما

آن آب حیات، تشن ما را برطرف خواهد نمود. بنابراین آب حیات چیست؟
منظور عیس از آب حیات داشتن رابطه با خداوند است. تنها داشتن ی رابطه با خداوند است که نهایتاً



میتواند تشن روحان ما را برطرف نماید. با داشتن این نته در ذهن، فر مینید عیس به چه دلیل از
آن زن خواست تا رفته و شوهر خود را بیاورد؟

عیس میخواست زن را متوجه این موضوع کند که او به جهت برطرف کردن تشن روحان خود به چه
بیفایده بودند. شش مرد در زندگ کاملا روحان که برای رفع تشن متوسل شده بود. روشهای چیزهای
او وجـود داشـت، امـا او هنـوز هـم تشنـه بـود. هیچیـ از آن مـردان نتوانسـته بـود عمیقتریـن امیـال او را

برآورده نماید.
عمیقترین نیازها و امیال ما با هیچ چیزی در این قلمرو خاک برآورده نمیشود. برای دستیاب به رضایت
غـای و قطعـ بـه خداونـدی احتیـاج داریـم کـه خـارج از حیطـه ایـن دنیاسـت. مـا بـه «آب حیـات» خـدا
محتاجیم. ما نیاز داریم تا خدا را بشناسیم و با او رابطه داشته باشیم. در غیر اینصورت در زندگ خود

دائماً «تشنه» خواهیم بود. منظور تشن روحان است.
به همین دلیل عیس میفرماید: «لین کس که از آب که من به او میدهم بنوشد، ابداً تشنه نخواهد شد.»
شناختن خدا تشن ما را برطرف میند و باعث میردد تا از دست آن احساس آزاردهنده رهای یابیم.

احساس که به نظر میرسد هیچ چیز دیری قادر نیست آن را بهبود بخشد.
در این داستان آن زن سع میرد تا تشن روحان خود را با ایجاد رابطه با مردان برطرف کند. اما
رد. آیا شما در زندگمعلوم شد که موفق نشده است. آن «چاههای آب» آب حیات را برای او مهیا نمی

خود «چاههای آب» دارید؟
اغلـب اوقـات مـردم سـع میننـد تـا نیازهـای روحـان خـود را بـا چیزهـای غیـر روحـان برطـرف کننـد،

چیزهای مانند پول، محبوبیت، سلامت فیزی و یا داشتن چیزهای خوب.
بعض اوقات نیز سع مینند تا نیازهای روحان خود را از طریق روحانیت برطرف کنند که شامل

رابطه شخص با خداوند نمیباشد. این نیز ی «چاه آب» معیوب است.
تنها کس انه «چاه آب» قابل اطمینان است. عیسخود ی این داستان آن است که عیس ته اصلن
است که میتواند «آب حیات» را به شما بدهد. و آب که عیس به شما تقدیم میند ی هدیه است. آیا
تغییر بزرگ در زندگ مایل هستید این هدیه را دریافت کنید؟ دریافت این هدیه همین حالا باعث ایجاد ی

شما خواهد شد.


